
 

1404/07/19    

7/1404/470   

  ح470-29/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دستور تخليه قابل اعتراض و  1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  3با توجه به اينكه وفق ماده 

، دستور 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5تبصره » پ«باشد؛ اما بند تجديدنظرخواهي نمي

را قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان دانسته است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا دستور  تخليه

  تخليه صادره از سوي دادگاه صلح، قابل تجديدنظرخواهي است؟

 پاسخ:

موارد مذكور در «به نحو عموم  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5تبصره » پ«هرچند بند 

را قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان دانسته است؛ اما از آنجا كه اتخاذ تصميم » اين ماده 4بند 

نوان گيرد كه از عدر قالب دستور تخليه صورت مي» هاي مربوط به تخليه عين مستأجرهدرخواست«در خصوص 

قانون  5حكم خاص مندرج در ماده يعني احكام و قرارهاي نهايي خارج است و اعتراض به آن مشمول » رأي«

هيأت  19/2/1378نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين 18و  17و مواد  1376روابط مؤجر و مستأجر مصوب 

شده خروج ياد 12ماده  5باشد، از شمول آراء قابل تجديد نظر دادگاه صلح به شرح مذكور در تبصره وزيران مي

دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره و تعديل اجاره «تبصره، ناظر بر اين » پ«موضوعي دارد و در واقع بند 

، شودهاي تخليه كه به صدور دستور تخليه منجر مياين قانون است و از درخواست 12ماده  4موضوع بند » بها

  خارج است.

اقد ن آن، فبود شايسته ذكر است، عدول از دستور تخليه صادره از سوي دادگاه صلح در صورت احراز اشتباه

  رسد.اشكال به نظر مي

  

 فريده شكري

  معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه

  



  
 

1404/07/26    

7/1404/488   

  ح488-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به دولت و عدم تأمين و توقيف خواهشمند است در خصوص شمول يا عدم شمول قانون نحوه پرداخت محكوم

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  23ماده » ج«و بند  1365اموال دولتي مصوب 

  اي اعلام نظر فرماييد.هاي آب و فاضلاب منطقهبر شركت 1393) مصوب 2دولت (

 پاسخ:

، ملاك دولتي بودن 1369هاي آب و فاضلاب مصوب قانون تشكيل شركت 3با توجه به تبصره ماده  -الف

ه ها بگونه شركتاين قانون، تصويب هيأت وزيران است و تا زماني كه دولتي بودن اين هاي موضوعشركت

  شوند.تصويب هيأت وزيران نرسيده است، غير دولتي محسوب مي

گفته است و دولتي محسوب هاي آب و فاضلاب كه داراي مصوبه هيأت وزيران به ترتيب پيششركت -ب

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب نحوه پرداخت محكوم شوند، نيز مشمول ماده واحده قانونمي

  شوند؛ زيرا:، نمي1365

شده، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در صدر اين نخست، حكم ماده واحده ياد

ي هاي دولتي ذكرتها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه

  به ميان نيامده است. 

با اصلاحات بعدي، بين عناوين  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  4و  2دوم. قانونگذار در مواد 

قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر » شركت دولتي«و » مؤسسه دولتي«

هاي دولتي نيز توسعه و تسري مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت» مؤسسه دولتي«توان عبارت يك، نمي

  داد.

ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج سوم. فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه

ن بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنواشود و بالطبع براي پيشآنها در بودجه كل كشور منظور مي



اي وجود ندارد و لتي چنين فلسفههاي دوبه پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركتمحكوم

ها به عنوان كمك و يا غير آن و يا تأمين اعتبار توسط دولت به جهت ملي صرف تخصيص مبالغي به اين شركت

چنان كه در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع بودن طرح منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ هم

ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه انهتصريح شده است كه اين قانون شامل وزارتخ

  هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است.گردد و از شركتكل كشور منظور مي

، هرچند 1403قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  120ماده » پ«چهارم. با لحاظ بند 

، 1393) مصوب 2به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( قانون الحاق برخي مواد 24ماده » ج«بند 

با اصلاحات بعدي را به طور  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5هاي اجرايي موضوع ماده دستگاه

  هاي دولتي است:مطلق به كار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركت

، 1393) مصوب 2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 24ماده » ج«اولاً، بند 

ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه

ها در صيص بودجه اين شركتهاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تختكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت

را از بودجه  بهريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوماختيار سازمان مديريت و برنامه

له يا اجراي احـكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ ها كسر و به محكومسنواتي آن

مذكور در بند » قانون مديريت خدمات كشوري 5هاي اجرايي موضوع ماده دستگاه«كه اطلاق عبارت گونههمان

قانون مديريت خدمـات  5يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غير دولتي را كه در ماده  24ماده » ج«

سات سگيـرد؛ زيرا تخصـيص بودجه اين مؤاند، در برنميبا اصـلاحات بعدي قيـد شـده 1386كشـوري مصـوب 

ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه

  هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است.مبالغي به شركت

مورخ  160507شماره ثانياً، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور طي نامه 

اجراي تكاليف مندرج در بند يادشده (بند ج ماده «خطاب به اين اداره كل صريحاً اعلام داشته است  1/7/1394

عليه داراي رديف در دستگاه اجرايي محكوم -1قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذيل است:  24

شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي عملاً امكانپذير قانون بودجه سنواتي باشد كه اين امر در مورد 

  ...». نبوده و 



قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  40شايسته ذكر است، حكم مقرر در ماده 

با  1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  4هاي دولتي (موضوع ماده كه شركت 1393) مصوب 2(

احات و الحاقات بعدي) را در مصرف اعتبارات تأمين شده از محل منابع بودجه عمومي در حكم مؤسسات اصل

به دولت و و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار داده است، ارتباطي با حكم مـقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم

شده، حكم مقرر در ماده ياد 40ماده توان به استناد ندارد و نمي 1365عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

هاي را به شركت 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

  دولتي تسري داد.

  

 فريده شكري

  معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه

  

 
  

  
  
  



 

1404/07/15    

7/1404/462   

  ح462-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه با تجديد نظرخواهي از رأي دعواي اعسار را نيز مطرح كند و دعواي چنانچه پس از صدور حكم، محكوم

اعسار وي به موجب حكم قطعي رد شود و با صدور اخطار رفع نقص از سوي شعبه، در مهلت ده روز قانوني، 

  اخير قابل استماع است؟بار ديگر دعواي اعسار را مطرح كند، آيا دعواي 

 پاسخ:

اولاً، خواهان (يا تجديد نظرخواه) مكلف است در زمان تقديم دادخواست هزينه دادرسي را پرداخت كند و اگر 

كند و در صورت رد آن، خواهان (يا مدعي اعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به اين دعوا رسيدگي مي

ت كند و طرح مجدد دعواي اعسار از پرداخت همان هزينه دادرسي تجديدنظرخواه) بايد هزينه دادرسي را پرداخ

هاي مختلف متفاوت است، اما بلاوجه است؛ زيرا گرچه وضعيت مالي اشخاص از نظر اعسار و ايسار در زمان

در دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، زمان تقديم دادخواست ملاك اعسار يا ايسار خواهان است كه در 

  به وضعيت مالي خواهان در اين زمان رسيدگي شده است.فرض سؤال 

ثانياً، پس از صدور حكم قطعي مبني بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، با عنايت به ملاك ذيل ماده 

بدون نياز به اخطار رفع نقص،  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 55

تجديد نظرخواه) بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي هزينه دادرسي را پرداخت كند و در خواهان (

قانون  339ماده  2صورت عدم پرداخت هزينه دادرسي تجديد نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه در اجراي تبصره 

  كند.يادشده قرار رد دادخواست تجديد نظرخواهي را صادر مي

هاي متعدد در موضوعات مختلف به موجب يك مكاتبه اجتناب شود. پاسخ پرسش خواهشمند است از ارسال

  شود.الذكر متعاقباً اعلام ميهاي پيوست مكاتبه صدربه ديگر پرسش

  

 فريده شكري

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/01    

7/1404/404   

  ع404-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ماده يك قانون برنامه پنجم» پ«گذار در بند قانون

نموده است؛ با توجه به تفاوت اين تعريف نسبت به تعاريف » هاي اجراييدستگاه«اقدام به بازتعريف عبارت 

قانون  29ات بعدي و يا ماده با اصلاح 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5گذشته؛ همانند ماده 

با اصلاحات  1395ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب برنامه پنج

بعدي، ابهاماتي در خصوص اجراي قانون صدرالذكر به وجود آمده است. در همين راستا خواهشمند است به 

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسش

 ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوبماده يك قانون برنامه پنج» پ«يك بند با توجه به تبصره  -1

هاي اجرايي ها در زمره دستگاه، آيا در اين قانون، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي همانند شهرداري1403

  شوند؟محسوب مي

قانون يادشده،  106ماده » ب«و » الف« و همچنين در بندهاي 21در ماده » هادستگاه«آيا مقصود از واژه  -2

  باشند؟ ها مشمول اين مواد، بندها و اجزاء آن مياست؟ آيا شهرداري» هاي اجراييدستگاه«همان 

قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران  117ماده » ب«گذار در صدر بند كه قانونبا توجه به اين -3

استفاده نموده است، آيا نهادها » قانون مديريت خدمات كشوري 5وضوع ماده هاي اجرايي مدستگاه«از عبارت 

هاي در هر حال ارجاع اختلاف ميان دستگاه«ها مشمول عبارت و مؤسسات عمومي غير دولتي همانند شهرداري

  باشند؟در انتهاي بند مذكور مي» اجرايي به قوه قضاييه، منوط به تأييد هيأت وزيران است

 پاسخ:

، 1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ماده يك قانون برنامه پنج» پ«با توجه به بند  -3و  1

ماده » پ«مقصود از دستگاه اجرايي مصاديقي است كه در اين بند احصا شده است و با عنايت به تبصره يك بند 

خود باقي است؛ بر اين اساس، در مواردي  يك اين قانون، تعريف دستگاه اجرايي در ديگر قوانين همچنان به قوت

ت ماده يك قانون اس» پ«كه در قانون يادشده دستگاه اجرايي به نحو مطلق ذكر شده است، مشمول تعريف بند 



شود؛ اما در خصوص بند ها نميو در نتيجه، شامل نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ از جمله شهرداري

قانون مديريت خدمات كشوري قيد  5هاي اجرايي موضوع ماده اين قانون كه عبارت دستگاه 117ماده » ب«

شود؛ عبارت ذيل اين بند ها نيز ميشده است، شامل نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ از جمله شهرداري

  مؤيد اين برداشت است.

 106) ماده 2و 1(شق » ب«و » الف«دهاي ها (بدون واژه اجرايي) مذكور در بنعبارت دستگاه يا دستگاه -2

هاي مذكور در صدر ، ناظر بر دستگاه1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج

كه از بودجه «اين قانون، مطلق نيست و همراه با قيد  21هاي مذكور در ماده همين ماده است و عبارت دستگاه

  به كار رفته است.» كنندعمومي استفاده مي

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/12    

7/1404/392   

  ك392-54-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گردان (پسيكوتروپ) مجلس سناي وقت قانوني تحت عنوان قانون مربوط به مواد روان 1354/2/8در تاريخ  -1

  را مصوب نموده است.

در هيأت وزران مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته  1384/9/13فهرست منضم به قانون مزبور در تاريخ  -2

  است.

مجلس  1399/8/24قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب  419به موجب رديف  -3

نامعتبر  1354/2/8گردان (پسيكوتروپ) مصوب قانون مربوط به مواد روان 4تا  1هاي شوراي اسلامي، ضميمه

  اعلام شده است.

گفته، مشخص نيست كه آيا قانون مربوط به مواد روانگردان (پسيكوتروپ) قانون پيش 419با عنايت به رديف  -4

ن منسوخ اعلام شده هاي منضم به اين قانوبه طور كامل نسخ شده است و يا آنكه صرفاً فهرست 1354مصوب 

هاي قضايي متفاوت در اين زمينه، خواهشمند است گفته و به لحاظ وجود رويهاست. با توجه به توضيحات پيش

 1354گردان (پسيكوتروپ) مصوب در خصوص وضعيت تنقيحي (اعتبار يا نسخ) قانون مربوط به مواد روان

  اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

در مقام وضع مقررات تأسيسي  5/8/1399معتبر در حوزه سلامت مصوب و احكام ناقانونگذار در فهرست قوانين 

الاجرا نبوده است؛ بلكه در مقام احصاء و ارائه فهرستي از قوانين و مقرراتي بوده كه سابق بر و نسخ قانون لازم

وضع اين قانون به طور ضمني نسخ شده يا مدت اجراي آن منقضي شده و يا اجراي آن موضوعاً منتفي شده 

قانون مربوط  4تا  1هاي جدول پيوست اين قانون، ناظر بر ضميمه 419يف است؛ بنابراين، عبارت مندرج در رد

هاي هاي بعدي در برههنامهاست كه به موجب تصويب 8/2/1354گردان (پسيكوتروپ) مصوب به مواد روان

نسخ شده است  5/8/1399زماني سابق بر وضع قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 

نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مواد مخدر تصويب 2جدول شماره  22حال حاضر، با لحاظ رديف و در 



نامه در خصوص فهرست مصوبات معتبر و نسخ صريح، منسوخ صريح و باطل شده و يا غير معتبر يا ]تصويب

هاي ل فهرستهيأت وزيران، جدو27/8/1403انقضاي زمان اجرا در موضوع مبارزه با مواد مخدر[ مصوب 

نامه شماره هيأت وزيران موضوع تصويب 13/9/1384گردان مورخ چهارگانه اقلام به روز شده مواد روان

 ـمورخ  34139/ت 50095 گردان (پسيكوتروپ) مصوب در خصوص قانون مربوط به مواد روان 22/9/1384ه

  به قوت و اعتبار خود باقي است. 8/2/1354

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/22    

7/1404/342   

  ح342-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، درباره توقيف حقوق كاركنان دولت 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  96با توجه به حكم مقرر در ماده 

ه از ربع يا بو بخش خصوصي و نيز حقوق بازنشستگي و وظيفه، آيا درباره كساني كه امكان استيفاي محكوم

 عليه مستهلك ميثلث حقوق مذكور وجود دارد يا به ترتيب مقرر در آن ماده، با برداشت ماهيانه، بدهي محكوم

عليه را بازداشت ، محكوم1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3توان در اجراي ماده شود، مي

  و تبصره آن اقدام نمود؟ 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  96كه بايد به روش مقرر در ماده كرد و يا آن

 پاسخ:

قانون  96ه ، ارتباطي به حكم مقرر در ماد1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3اعمال ماده 

قانون اخير حق دارد از حقوق و  96له به موجب ماده ندارد؛ زيرا محكوم 1356اجراي احكام مدني مصوب 

عليه حسب مورد به ميزان يك سوم يا يك چهارم توقيف كند و اين امر منصرف از بحث اعسار مزاياي محكوم

قسيط گفته، به معناي تيه به ترتيب پيشعلبه است؛ بنابراين، كسر حقوق و مزاياي محكومو تقسيط محكوم

انع عليه بلامبه از ديگر اموال محكوماين قانون، استيفاي باقي مانده محكوم 98به نيست و با عنايت به ماده محكوم

صدرالذكر منعي وجود  3به، وفق ماده مانده محكومعليه نسبت به باقياست. در نتيجه، براي بازداشت محكوم

  به، حكم اعسار صادر شود.مانده محكومكه، در خصوص پرداخت باقيندارد؛ مگر آن

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/05    

7/1404/337   

  ك337-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و مطالبه ديه از سوي اتباع خارجي؛ آيا بين اقامت مجاز يا غير  1392با توجه به قانون مجازات اسلامي مصوب 

مجاز اين افراد براي پذيرش درخواست آنان تفاوتي وجود دارد؟ توضيح آنكه، برخي محاكم،  قانون جمهوري 

  دانند.اسلامي ايران در پرداخت ديه را بر اتباع غير مجاز حاكم نمي

 پاسخ:

مقام آنان حكمي عام است و با مجاز بودن يا نبودن اقامت تبعه دم وي و يا قائم ديده، اوليايپرداخت ديه به زيان

اي ندارد و مجرمانه بودن رفتار اقامت غير مجاز، نافي صلاحيت رسيدگي مراجع كننده ديه ملازمهبيگانه مطالبه

المال رداخت ديه، بيتكه مسؤول پقضايي در رسيدگي و صدور حكم به پرداخت ديه اين افراد نيست؛ اعم از اين

ولي يا  و يا مرتكب جرم باشد؛ همچنانكه واحد اجراي احكام كيفري نيز بايد پس از احراز هويت زيانديده،

  مقام آنان دستور پرداخت ديه را صادر كند.اولياي دم و يا قائم

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/07    

7/1404/336   

  ح336-139-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات والحاقات  1361ها مصوب توجه به قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريبا 

له بايد ابتدا در خصوص امكان اجراي حكم در حدود اعتبار بعدي، آيا اجراي احكام مدني براي استيفاي حقوق محكوم

هاي شهرداري براي توقيف بودجه سال جاري بررسي لازم را انجام دهد؛ چنانچه به رغم عدم رعايت اين ترتيب حساب

  آيد؟حكم موافق مقررات حاكم است و يا آنكه تخلف به شمار ميمعرفي شود؛ آيا توقيف و اجراي 

 پاسخ:

 ها مصوباولاً، با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري

 ري وجودبا اصلاحات و الحاقات بعدي، پيش از اتمام مهلت مقرر در اين قانون امكان توقيف اموال شهردا 1361

ها مهلت داده شده است كه اگر در سال مورد عمل، شهرداري به، به شهرداريندارد؛ زيرا براي پرداخت محكوم

به نداشته باشد، بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم

بنابراين پس از صدور و ابلاغ اجراييه شهرداري مكلف  لهم پرداخت كند؛به را به محكومتأخير تأديه، وجه محكوم

به را پرداخت كند و به، در همان سال وجه محكوماست كه در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم

در غير اين صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله تأمين اموال 

  خسارت تاخير تأديه منتفي است. شهرداري و پرداخت

ها مبني بر نداشتن اعتبار در حدود شود و اعلام شهرداريثانياً، ماده واحده يادشده از قوانين آمره محسوب مي

مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل كافي است؛ اما اگر معلوم شود كه با وجود تأمين اعتبار 

ناع شده است، شهردار وفق تبصره ماده واحده ياد شده، مسؤول خواهد بود و در صورتي به امتاز پرداخت محكوم

به را اعلام نكند، مكلف به پرداخت است. در اين فرض كه شهرداري صريحاً نداشتن اعتبار براي پرداخت محكوم

  توقيف اموال شهرداري و اجراي حكم تخلف نيست و فاقد منع قانوني است.

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/07    

7/1404/281   

  ك281-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در موارد صلاحيت رسيدگي مستقيم در دادگاه صلح، چنانچه پرونده به جهت فقدان ادله اثباتي كافي، به صدور 

مجدد  آيا تعقيب قرار منع تعقيب منجر شود و شاكي با ارائه ادله جديد تجويز تعقيب مجدد را درخواست كند،

قانون آيين  278دد در راستاي ماده پذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تجويز تعقيب مجمتهم امكان

  بر عهده كدام مقام قضايي است؟ 1392دادرسي كيفري مصوب 

 پاسخ:

به جرايم مذكور  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12اولاً، در فرضي كه در اجراي تبصره يك ماده 

واقع دادگاه صلح خود رأساً  شود، دراين ماده به صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي مي 10و  9در بندهاي 

متكفل انجام مرحله تحقيقات مقدماتي است و انجام اين تحقيقات مقدماتي؛ اعم از تحقيق و تعقيب با توجه به 

اين قانون بايد طبق مقررات  341و ملاك قسمت ذيل ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  102ماده 

در بخش دوم همين قانون صورت گيرد؛ بنابراين در فرض سؤال،  مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي مذكور

پذير ، امكان1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17قانون يادشده با عنايت به ماده  278اعمال ماده 

  است.

قانون شوراهاي حل  17و ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  341و  278ثانياً، با توجه به مواد 

، در صورتي كه در دادگاه صلح قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل صادر شود و اين قرار 1402اختلاف مصوب 

در همان مرجع قطعي شود، در صورت كشف دلايل جديد، رسيدگي مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه 

ه تجديدنظر استان قطعي شود، درخواست رسيدگي مجدد شود و چنانچه قرار منع تعقيب در دادگاقضايي انجام مي

شود و تجويز رسيدگي مجدد در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان از طرف دادستان آن حوزه قضايي مطرح مي

  است.

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/07    

7/1404/280   

  ح280-127-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

آيا رسيدگي به دعاوي مربوط به آب چاه كشاورزي؛ اعم از دعاوي مربوط به خود چاه و يا آب آن؛ مانند  -1

عهد تعيين قدرالسهم، الزام به انجام ت الزام به انتقال قدرالسهم، دعواي اثبات مالكيت، الزام به تنظيم سند رسمي،

نكه زميني است و يا آهاي زيراحيت كميسيون رسيدگي به امور آببرداري، در صلمبني بر انتقال پروانه بهره

  دادگاه نيز صلاحيت رسيدگي به اين قسم دعاوي را دارد؟

شده باشد؛ اما در دادگاه حقوقي و صرفاً به طرفيت در صورتي كه اين دعاوي در صلاحيت كميسيون ياد -2

و صدور  كندبه دعاوي عليه دولت رسيدگي مي اشخاص حقيقي مطرح شود، با توجه به اين كه كميسيون صرفاً 

  قرار عدم صلاحيت در اين فرض منتفي است، آيا دعواي مطروحه در دادگاه حقوقي قابليت استماع دارد؟

 پاسخ:

هاي آب ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه 5هاي زيرزميني موضوع تبصره اولاً، صلاحيت كميسيون آب -1

هيأت وزيران،  28/1/1390نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين 14و ماده  1389ي مصوب بردارفاقد پروانه بهره

 هاي زيرزمينيگونه كه از عنوان اين كميسيون مشخص است، منحصر به اختلافات و دعاوي مربوط به آبهمان

ت ير دولهاي شكايات اشخاص عليه دولت است و اختلافات و دعاوي اشخاص بر غو به منظور بررسي پرونده

چنان كه در ادامه همين تبصره مقرر شده است كه از تاريخ تصويب اين قانون، تمامي شود؛ همرا شامل نمي

كه، به موجب ها احاله شود. ضمن آندعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي بايد به اين كميسيون

هاي زيرزميني ظرف بيست روز دگي به امور آبشده، رأي كميسيون رسينامه اجرايي يادآيين 18تبصره ماده 

  پس از ابلاغ قابل درخواست تجديد نظر در ديوان عدالت اداري است.

برداري و ديگر ثانياً، نظر به اينكه دعواي اثبات مالكيت، الزام به تنظيم سند، انجام تعهد مبني بر انتقال پروانه بهره

هاي و منصرف از موارد صلاحيت كميسيون رسيدگي به امور آبموارد مذكور در استعلام داراي ماهيت قضايي 

شده خارج است و در صلاحيت محاكم باشد، رسيدگي به اين دعاوي از صلاحيت كميسيون يادزميني ميزير

  دادگستري است.



  با توجه به بند يك، پاسخ به پرسش دوم منتفي است. -2

  

 فريده شكري

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



 

1404/07/07    

7/1404/225   

  ع225-17-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1351گذرنامه مصوب  قانون 18همانگونه كه مستحضريد به موجب بند يك ماده 

 ازه كتبيباشند با اجسال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت و يا قيمومت مي 18براي اشخاصي كه كمتر از «

سال تمام با موافقت  18اين ماده براي زنان شوهردار ولو كمتر از  3و همچنين به موجب بند » ولي يا قيم آنان

شود؛ همچنين كتبي شوهر و در موارد اضطراري با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر مي

توان بدن رضايت ولي، مادر يا شخصي صغير و مجنون را نمي 1391قانون حمايت خانواده مصوب  42وفق ماده 

كه حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع 

طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد؛ مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با در 

نفع براي حق اين امر را اجازه دهد و در صورت موافقت به درخواست ذيگرفتن حق ملاقات اشخاص ذي نظر

  كند. تضمين بازگرداندن، تأمين مناسبي اخذ مي

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشبا توجه به مستندات قانوني پيش

هاي متعددي از سوي منتهي به اربعين حسيني (ع)، درخواست با توجه به اينكه هر ساله در ماه محرم و ايام -1

شود و با توجه اداره مهاجرت و صدور گذرنامه براي اجازه خروج از كشور براي متقاضيان به دادسرا ارسال مي

كه  1391قانون حمايت خانواده مصوب  42به حكم قوانين صدرالذكر و تكليف دادگاه به شرح مذكور در ماده 

قانون گذرنامه وضع شده است، آيا در خصوص اشخاص كمتر از هيجده سال سن، دادسرا با تكليفي مؤخر بر 

  مواجه است؟

 3آيا سفر به كشور عراق براي زيارت عتبات عاليات، در زمره موارد اضطراري مد نظر قانونگذار در بند  -2

  گيرد؟يبا اصلاحات و الحاقات بعدي قرار م 1351قانون گذرنامه مصوب  18ماده 

  پاسخ:

و منع فرستادن صغير و مجنون بدون رضايت  1391قانون حمايت خانواده مصوب  42اولاً، حكم مقرر در ماده 

ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا 



ور؛ مگر به تشخيص دادگاه مبني بر رعايت مصلحت محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كش

 18) ماده 1380حق، متفاوت از حكم بند يك (اصلاحي صغير و مجنون و با لحاظ حق ملاقات اشخاص ذي

با اصلاحات و الحاقات بعدي است كه صدور گذرنامه و تمديد و صدور اجازه  1351قانون گذرنامه مصوب 

سال تمام و اشخاص تحت ولايت يا قيمومت را فقط با اجازه كتبي ولي خروج انفرادي اشخاص كمتر از هجده 

  يا قيم و در موارد مصرح در اين بند مجاز دانسته است.

و از آنجا كه، حدود اختيارات دادستان منحصر  1319قانون امور حسبي مصوب  20بر اين اساس و با لحاظ ماده 

با اصلاحات و الحاقات  1351قانون گذرنامه مصوب  18ماده  3به موارد منصوص است، استفاده از ملاك بند 

  بعدي، در فرض سؤال به لحاظ تفاوت موضوع منتفي است. 

عليه داراي ولي قهري باشد و اخذ اجازه خروج از كشور به دليل غيبت گفته، در فرضي كه موليبنا به مراتب پيش

قانون مدني در خصوص تعيين  1187شد، وفق ماده يا حبس ولي قهري و يا به هر علت ديگري امكانپذير نبا

شود. بديهي است در اين صورت، اختيارات امين به مانند قيم است؛ صدور گذرنامه با اجازه كتبي امين اقدام مي

امين مزبور نيز ممكن است و در مورد اشخاص بالغ كمتر از هجده سال كه به قيم آنان دسترسي نباشد، صدور 

است كه مطابق عمومات قانون امور حسبي و قانون مدني در فرض عدم دسترسي به قيم،  اين اجازه با كسي

  شود.دار وظايف او ميعهده

ثانياً، در خصوص صدور گذرنامه و خروج زنان شوهردار از كشور؛ هر چند كمتر از هجده سال تمام موضوع 

بيني شده در اين دي، وفق ترتيبات پيشبا اصلاحات و الحاقات بع 1351قانون گذرنامه مصوب  18ماده  3بند 

شود و تشخيص دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه مبني بر اضطراري بودن صدور گذرنامه بند رفتار مي

و خروج چنين زناني از كشور در خصوص سفر عتبات عاليات، امري موضوعي و بر عهده دادستان مربوطه است 

  ف اين اداره كل خارج است.و اظهار نظر در اين زمينه از وظاي

  

 فريده شكري

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/16    

7/1404/211   

  ح211-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و با توجه به حكم مقرر در  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  20و  16تا  11با جمع و لحاظ مواد 

اي كه رسيدگي قانون، پرونده 15صلاح موضوع ماده اين قانون، چنانچه از سوي هر يك از مراجع ذي 25ماده 

به آن از صلاحيت دادگاه صلح خارج است به شوراي حل اختلاف ارجاع شود و آن پرونده به سازش و گزارش 

ا به مرجع قضايي صالح قانون منجر شود و مراتب نيز از طريق شور 20اصلاحي از سوي شورا بر اساس ماده 

اعلام و پرونده نزد مرجع قضايي مربوطه با دستور اداري مختومه شود، در صورت اعتراض هر يك از طرفين يا 

قانون يادشده موضوع قابل طرح و رسيدگي در  25شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحي شورا وفق ماده 

چنانچه تصميم يا گزارش «همين قانون:  25ير ماده دادگاه صلح همان حوزه قضايي است؛ اما به موجب قسمت اخ

اصلاحي توسط مرجع رسيدگي به اعتراض نقض شود، مرجع مذكور موظف است رأساً به پرونده رسيدگي و رأي 

  هاي زير پاسخ دهيد: گفته، خواهشمند است به پرسشبا توجه به توضيحات پيش»   صادر كند.

در خصوص موضوعاتي كه رسيدگي به آن از صلاحيت دادگاه صلح خارج است؛ مانند گواهي عدم امكان  -1

المثل كارهاي انجام شده از سوي تمكين و يا دعاوي مالي خانوادگي مانند مطالبه اجرتسازش، حكم طلاق، 

حقوقي مالي با ارزش بيش از زوجه، نفقه، مهريه، جهيزيه با نصاب بيش از يك ميليارد ريال و همچنين دعاوي 

، به بيش از مبلغ يادشدهيك ميليارد ريال بين اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي، اعسار از پرداخت محكوم

و بالاتر يا جرايم مستوجب حد قابل گذشت  6هاي تعزيري درجه جرايم تعزيري قابل گذشت مستوجب مجازات

، 1402ذيل آن از قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب و تبصره  25مانند قذف؛ با لحاظ قسمت اخير ماده 

رسيدگي به اعتراض بايد در دادگاه صلح همان حوزه قضايي انجام شود؛ در اين صورت، چنانچه آن تصميم يا 

كننده به اعتراض (دادگاه صلح) نقض شود، با توجه به عدم صلاحيت گزارش اصلاحي توسط مرجع رسيدگي

ياد شده كه رأساً  25در پايان ماده » مرجع مذكور«اصل دعوا، مقصود از عبارت دادگاه صلح براي رسيدگي به 

كند، آيا همان دادگاه صلح مستقر در آن حوزه قضايي است و يا مقصود به پرونده رسيدگي و اتخاذ تصميم مي



بدون  يادشده به شوراي حل اختلاف ارجاع داده است و 15همان مرجعي است كه پرونده را در اجراي ماده 

  رسيدگي به دعوا صرفاً با دستور اداري پرونده را مختومه كرده است؟

قانون   17چنانچه به صلاحيت استثنايي و اضافي دادگاه صلح در اين موارد قائل باشيم، با توجه به ماده  -2

 ، در دعاوي خانوادگي كيفيت حضور قاضي مشاور در دادگاه صلح چگونه1402شوراهاي حل اختلاف مصوب 

  است؟ آيا حضور قاضي مشاور براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي در اين موارد الزامي است؟

پذير است؟ آيا دادستان بايد دعوت به حضور بدون صدور كيفرخواست، رسيدگي امكان آيا در دعاوي كيفري، -3

  شود؟

صلح، چگونه با موارد  رسيدگي به دعاوي مالي داراي ارزش خواسته چندين برابر نصاب صلاحيت دادگاه -4

  قانون يادشده، قابل جمع است؟ 12دادگاه صلح به شرح مذكور در ماده  صلاحيت

 پاسخ:

گزارش « 21/5/1403نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مصوب آيين 23اولاً، مطابق ماده 

بر اين اساس، در فرض ». ه صالح استقانون قابل اعتراض در دادگا 25اصلاحي در حدود احكام مذكور در ماده 

سؤال كه موضوع گزارش اصلاحي از صلاحيت دادگاه صلح خارج است، دعواي اعتراض به گزارش اصلاحي 

  شود.براي اتخاذ تصميم نزد مرجع صالح ارسال مي

  هاي مذكور در استعلام منتفي است.ثانياً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به ديگر پرسش

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/13    

7/1404/205   

  ك205-192-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عنه به گزارش جهاد كشاورزي ها، چنانچه مشتكيهاي تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغدر پرونده

ارجاع امر به كارشناسي، آيا نظر اداره جهاد كشاورزي را  مبني بر تغيير كاربري غير مجاز اعتراض داشت، جهت

بايد به عنوان نظر كارشناسي تلقي و موضوع به هيأت سه نفره كارشناسي ارجاع شود يا اينكه با اعتراض 

  عنه موضوع به كارشناس واحد ارجاع شود؟مشتكي

 پاسخ:

) ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي 1385(اصلاحي  2هرچند نظر سازمان جهاد كشاورزي طبق تبصره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي است؛  1374ها مصوب و باغ

و ديگر عمومات مربوط، چنانچه مرجع  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  166اما با توجه به ماده 

واند تبه نظر كارشناس، اين نظر را موافق اوضاع و احوال قضيه نداند، ميقضايي به هر علتي از جمله اعتراض 

  موضوع را به كارشناس واحد يا هيأت كارشناسي ارجاع كند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/23    

7/1404/201   

  ك201-186/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مجازات  134ماده » ب«در جرايم تعزيري مختلف هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، مطابق بند 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، حداقل مجازات هر يك از آن جرايم بيشتر از ميانگين  1392اسلامي مصوب 

ه دادگاه بخواهد به مجازات حبس حداقل حداكثر مجازات مقرر قانوني است؛ با توجه به قاعده تعدد، چنانچ

  اين قانون الزامي است؟ 18بيشتر از اين ميانگين حكم دهد، آيا رعايت تبصره الحاقي ماده 

 پاسخ:

مبني بر تعيين حداقل مجازات قانوني  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  18) ماده 1399حكم تبصره (الحاقي 

ش از حداقل مجازات مقرر قانوني در متن رأي، در جرم حبس و لزوم ذكر جهت تعيين مجازات حبس به بي

) قانون مجازات اسلامي 1399(اصلاحي  134ماده » الف«واحد و جرايم متعدد بايد رعايت شود؛ به موجب بند 

شود و تشديد مجازات، امري ، در جرايم تعزيري غير مختلف (مشابه) فقط يك مجازات تعيين مي1392مصوب 

گاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، شده در مورد جرايم مختلف، هرماده ياد» ب«ند اختياري است. وفق ب

حداقل مجازات قانوني هر يك از آن جرايم بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات قانوني است و اين ميزان 

است و صدور حكم به مجازات به عنوان حداقل مجازات جرايم تعزيري متعدد (دو يا سه جرم) تعيين شده 

مجازات بيش از مجازات مذكور نيازمند ذكر جهت يا جهات تعيين مجازات حبس به بيش از ميانگين حداقل و 

  قانون مجازات اسلامي است. 18حداكثر مجازات به استناد يكي از بندهاي ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/07    

7/1404/190   

  ك190-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ملاك در تشخيص صلاحيت در جرم تخريب عمدي، ميزان خسارت اوليه اعلامي توسط شاكي در متن شكواييه 

است و يا مبلغ اعلامي توسط كارشناس رسمي و يا مبلغ اصلاحي توسط شاكي در جريان تحقيقات مقدماتي؟ 

حد نصاب مقرر در ماده براي مثال، چنانچه مبلغ اعلامي در خصوص ميزان خسارت در متن شكواييه، كمتر از 

) يعني مبلغ سيصد و سي ميليون ريال باشد؛ اما در جريان 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب  677

تحقيقات و پس از ارجاع امر به كارشناسي، ميزان خسارت بيش از حد نصاب قانوني (كه در صلاحيت دادسراي 

تواند مبادرت به صدور قرار عدم صلح در اين مرحله مي باشد) اعلام شود، آيا دادگاهعمومي و انقلاب مي

صلاحيت به صلاحيت و شايستگي دادسرا نمايد؟ چنانچه بر اساس نظريه كارشناسي اتخاذ تصميم شود، اين امر 

  باشد.است كه در صلاحيت دادگاه صلح نمي 6مستلزم صدور حكم نسبت به مجازات تعزيري درجه 

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  15حسب مورد ممكن است در اجراي صدر ماده ارزش مال مورد تخريب 

همين قانون، توسط شاكي (مستندات شكوائيه)، با توافق طرفين، از طريق جلب نظر  68ماده » پ«و بند  1392

رزش اكارشناس و يا به هر نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين شود. در اعمال قانون مورد بحث، معيار، 

مال موضوع تخريب در زمان وقوع جرم است و چنانچه به تشخيص دادگاه صلح، ارزش اين مال بيش از سيصد 

) باشد، دادگاه صلح 1375قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب  677و سي ميليون ريال (نصاب مقرر در ماده 

، با صدور قرار عدم صلاحيت 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  4تبصره » الف«در اجراي بند 

  كند.پرونده را نزد دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم ارسال مي

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/05    

7/1404/175   

  175-25-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو قصاص نفس و عضو و جرح، آيين 47با توجه به ماده 

و  27/3/1398هاي معين مصوب ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل

اراي مجازات اعدام به دستورالعمل نامه مبني بر اهداي عضو فرد داين آيين 47از آنجا كه در خصوص حكم ماده 

نامه دسترسي نيست، خواهشمند است در خصوص جواز يا عدم جواز اجراي حكم چگونگي اجراي اين آيين

  ماده يادشده اعلام نظر فرماييد. 

 پاسخ:

نامه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، آيين« 71به موجب ماده 

چنانچه « 27/3/1398مصوب » هاي معينتبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلشلاق، 

محكوم به قصاص نفس متقاضي اجراي حكم به شيوه اهداي عضو باشد و همه اولياي دم با آن موافق باشند، 

ين ماده، موكول به تصويب ؛ اقدام بر اساس ا»شودنامه اقدام مي) آيين47مطابق مقررات مذكور در ماده (

  نامه مذكور است كه تا كنون در روزنامه رسمي منتشر نشده است.آيين 47دستورالعمل موضوع ماده 

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/20    

7/1404/166   

  ح166-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي صلح و براي دادگاه 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12هاي مقرر در ماده با توجه به صلاحيت

را احصا كرده  اين قانون، آراء قابل اعتراض اين دادگاه 12ماده  5گذار در تبصره ويژه، با عنايت به اينكه قانونبه

با احراز شرايط مندرج در ماده  1376تأجر مصوب قانون روابط موجر و مس 3است و با لحاظ آنكه وفق ماده 

كند و نه رأي و يا حكم تخليه، آيا دستور تخليه نيز با يك قانون اخير، مرجع قضايي دستور تخليه صادر مي

، قابل تجديدنظرخواهي 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5تبصره » پ«توجه به اطلاق بند 

  است؟

 پاسخ:

موارد مذكور در «به نحو عموم  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5تبصره » پ«هرچند بند 

را قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان دانسته است؛ اما از آنجا كه اتخاذ تصميم » اين ماده 4بند 

نوان گيرد كه از عرت ميدر قالب دستور تخليه صو» هاي مربوط به تخليه عين مستأجرهدرخواست«در خصوص 

به معناي اخص يعني احكام و قرارهاي نهايي (پاياني) خارج است و اعتراض به آن مشمول حكم خاص » رأي«

نامه اجرايي اين قانون آيين 18و  17و مواد  1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  5مندرج در ماده 

باشد، از شمول آراء قابل تجديد نظر دادگاه صلح به شرح مذكور در هيأت وزيران مي 19/2/1378مصوب 

دعاوي مربوط به تخليه «اين تبصره، ناظر بر » پ«شده خروج موضوعي دارد و در واقع بند ياد 12ماده  5تبصره 

هاي تخليه واستاين قانون است و منصرف از درخ 12ماده  4موضوع بند » عين مستأجره و تعديل اجاره بها

  شود.است كه به صدور دستور تخليه منجر مي

د بودن آن، فاق شايسته ذكر است، عدول از دستور تخليه صادره از سوي دادگاه صلح در صورت احراز اشتباه

  رسد.اشكال به نظر مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/15    

7/1404/149   

  ح149-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 12ماده  2هاي ارجاعي از سوي دادگاه صلح، وفق تبصره همانگونه كه مستحضريد با حصول سازش در پرونده

هاي كند و در پرونده، قاضي دادگاه صلح گزارش اصلاحي صادر مي1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

قانون يادشده، اعضاي شوراي حل اختلاف گزارش  20و  15، 13محاكم، وفق مواد ارجاعي از سوي ديگر 

  كنند.اصلاحي صادر مي

قانون شوراهاي حل اختلاف  4هاي فاقد دادسرا مطابق ماده هاي بخش و شهرستانبا توجه به اينكه دادگاه

ش در شوراهاي حل اختلاف، باشند، با حصول سازداراي تمام وظايف و اختيارات دادگاه صلح مي 1402مصوب 

آيا صدور گزارش اصلاحي در زمره تكاليف قاضي دادگاه بخش است و يا آنكه گزارش اصلاحي بايد توسط 

  اعضاي شوراي حل اختلاف صادر و امضا شود؟

 پاسخ:

در حوزه قضايي بخش، «... كه مقرر داشته است  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  4با توجه به ماده 

تواند بر عهده دادگاه بخش باشد كه بر اساس احكام اين هاي دادگاه صلح مييف و اختيارات و صلاحيتوظا

 16/3/1403نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين 19و همچنين با عنايت به تأكيد ماده ...» كند قانون رسيدگي مي

ها، بر رسيدگي دادگاه بخش به دعاوي و امور در صلاحيت دادگاه صلح در صورت عدم تشكيل اين دادگاه

هاي صلح به شرح مذكور در قانون رسيدگي دادگاه بخش به اين امور و دعاوي تابع مقررات مربوط به دادگاه

ي صادره از سوي اسـت؛ بر اين اساس، در خصوص گزارش اصلاح 1402شـوراهاي حل اختلاف مصـوب 

اين قانون، وفق  4قانون يادشده، دادگاه بخش با عنايت به ماده  12ماده  2شوراي حل اختلاف موضوع تبصره 

  كند.قانون يادشده اقدام مي 26ماده 

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/19    

7/1404/140   

  ح140-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي، چنانچه موجر  1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  4همانگونه كه مستحضريد ماده 

الحسنه، سند تعهدآور يا موارد مشابه از مستأجر دريافت كرده باشد، مبلغي را به عنوان وديعه، تضمين، قرض

ه استرداد سند يا وجه مذكور به مستأجر يا سپردن آن به دايره اجرا تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول ب

  باشد. مي

، چنانچه موجر (مالك) 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  138ماده  6و بند  106ماده  3با توجه به بند 

ملك موضوع الحسنه از مستأجر دريافت كرده باشد و در زمان انعقاد قرارداد اجاره، وجهي را به عنوان قرض

ع به به مرجبه عنوان مال براي استيفاي محكوم اليه بعدي،اجاره در اجراي حكم قطعي، توسط موجر يا منتقل

اجرا معرفي شده باشد، آيا پس از برگزاري مزايده، تخليه و خلع يد مستأجر از ملك مذكور منوط به تأمين و 

هاي مربوط به آن ايد اين حق مستأجر در مزايده و آگهيالحسنه است؟ آيا در زمان مزايده بقرض استرداد وجه

اعلام و رعايت شود؛ اعم از اينكه در قرارداد اجاره، تخليه به استرداد وجه مذكور منوط شده باشد و يا آنكه 

  چنين تصريحي وجود نداشته باشد؟

ت اض ثالث اجرايي نسبتواند براي حفظ حقوق خود، دعواي اعتردر صورت مثبت بودن پاسخ، آيا مستأجر مي 

  به عمليات اجرايي مطرح كند؟

 پاسخ:

با اصلاحات بعدي، پس از انقضاء مدت اجاره، به  1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  3اولاً، وفق ماده 

اين قانون،  4مقام قانوني وي، تخليه عين مستأجره امكانپذير است؛ همچنين به موجب ماده تقاضاي موجر يا قائم

يه و تحويل مورد اجاره، به استرداد سند يا وديعه يا تضمين به مستأجر و يا سپردن آن به دايره اجرا موكول تخل

قانون اجراي  138است. همچنين در مزايده ملك از طريق اجراي احكام، رعايت مقررات مربوط؛ از جمله ماده 

ر صورت در اجاره بودن ملك، درج اين ماده، د 4الزامي است كه به موجب بند  1356احكام مدني مصوب 

الحسنه ضروري است؛ امري كه در ارزيابي الاجاره و نيز ميزان و نوع وديعه يا وجه قرضمدت اجاره و ميزان مال



مستأجره در نتيجه شده و از آنجا كه پس از واگذاري عين و فروش ملك مؤثر است. با عنايت به مراتب ياد

مقام قانوني موجر در استيفاء گونه كه قائمرد اجاره ندارد و برنده مزايده، همانمزايده، موجر قبلي سمتي در مو

رداد تواند براي استمقام موجر يا مالك قبلي است، مستأجر ميحقوق مالكانه است، در انجام تعهدات وي نيز قائم

  الحسنه به وي رجوع كند.وديعه و وجه قرض

قانون  138ماده  6و  4ف مقنن از الزام به تصريح و درج مفاد بندهاي شايسته ذكر است با عنايت به اينكه هد

در آگهي فروش، تضمين و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد  1356اجراي احكام مدني مصوب 

مزايده است، اصولاً مالك مال مورد مزايده به لحاظ عدم رعايت اين موضوع و عدم تصريح در آگهي مزايده، 

ن اند و ايتواند ابطال مزايده را درخواست كند؛ بلكه صرفاً شخص يا اشخاصي كه در مال مزبور حقوقي داشتهنمي

ي ابطال كه متقاضتوانند چنين تقاضايي كنند؛ در هر صورت، صرف نظر از اينحقوق ناديده گرفته شده است، مي

يادشـده چه شخصي باشد، تشخيص صحت يا بطلان جريان  138ماده  4مـزايده به عـلت عدم رعـايت بند 

هي و تسـريع در اجـراي احـكام مـدني دسـتورالعمل سـاماند 6اين قانون و ماده  143مزايده با عنايت به ماده 

  رياسـت محترم قوه قضاييه، با دادرس اجراي احكام مدني است. 24/7/1398مصـوب 

و لحاظ آنكه حق مستأجر بر تصرف در  1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  4ثانياً، با عنايت به ماده 

أجره مست ه باقي بوده و الزام وي به تخليه عينالحسنعين مستأجره تا زمان دريافت مبلغ وديعه و وجه قرض

كه باشد؛ لذا چنانچه ملك تحويل برنده مزايده نشده است، تا زمانيبدون پرداخت حق وي منطبق با قانون نمي

گفته وي حاضر به پرداخت حق مستأجر نباشد، تحويل ملك به وي امكانپذير نيست؛ اين امر وفق مقررات پيش

  و درج يا عدم درج آن در قرارداد مؤثر نيست.الزام قانوني است 

گفته، تخليه و تحويل ملك مورد مزايده منوط به پرداخت مبلغ وديعه يا وجه ثالثاً، هر چند وفق بند پيش

الحسنه به مستأجر است و پيش از آن امر تخليه ممكن نيست، در صورت ناديده گرفتن حق مستأجر در قرض

ري در جريان مزايده و پس از آن، مستأجر ذينفع در منافع عين مستأجره است و مزايده و بقاي رابطه استيجا

، از سوي وي مطابق 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147طرح ادعاي اعتراض ثالث اجرايي وفق ماده 

  مقررات قانوني است.

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/07    

7/1404/137   

  ك137-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ماده يك قانون كاهش مجازات » ت«و بند  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  677وفق ماده 

چنانچه ميزان خسارت وارده يكصد ميليون ريال «در خصوص بزه تخريب عمدي  1399حبس تعزيري مصوب 

حكم صادر خواهد شد. با توجه با اينكه مقدار » ا دو برابر معادل خسارت واردهيا كمتر باشد با جزاي نقدي ت

هيأت وزيران به مقدار سيصد و سي ميليون ريال افزايش يافته  1403/3/30خسارت وارده وفق مصوبه مورخ 

عطف به  هاست، آيا اين تغيير مبلغ به جرايم سابق بر وضع آن نيز سرايت دارد؟ به عبارت ديگر، آيا اين مصوب

  شود؟گذشته مي

  پاسخ:

و عطف بماسبق  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  10اولاً، مقصود از قانون مساعدتر به حال مرتكب در ماده 

شدن آن؛ اعم از اين است كه قانون مذكور قانون جزايي باشد و يا قانون يا مصوبه غير جزايي كه مبناي حكم به 

و با تصويب آن شرايط براي اعمال قانون جزايي به نفع مرتكب، مساعدتر شده مجازات جزايي قرار گرفته باشد 

  باشد.

ثانياً، از آنجا كه تعديل ميزان خسارت بزه تخريب از ده ميليون تومان يا كمتر به مبلغ سي و سه ميليون تومان 

زات اسلامي و قانون مجا 28هيأت وزيران كه مبتني بر اجراي ماده 4/4/1403نامه مورخ (موضوع تصويب

منبعث از حكم قانون است)، از حيث مقدور نبودن صدور حكم به حبس كمتر از نصاب خسارت يادشده (سي و 

سه ميليون تومان) و صدور حكم صرفاً جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت وارده، در زمره قوانين مساعدتر 

 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  10 به حال مرتكب (از اين جهت) است، مشمول حكم مقرر در ماده

نامه يادشده هيأت وزيران مؤثر است و به شرح باشد و از اين حيث نسبت به جرايم سابق بر وضع تصويبمي

  شود.گفته، رفتار ميمذكور در ماده پيش

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/02    

7/1404/119   

  ع119-108-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا رسيدگي به دعواي مربوط به حادثه ناشي از كار كه در نتيجه آن، كارگر داراي تابعيت بيگانه فاقد پروانه كار 

بدني شده است، در صلاحيت دادگاه صلح است؟ كدام يك از حوادث ناشي از كار مشمول قانون دچار آسيب 

  و در صلاحيت دادگاه صلح نيست؟نبوده  1369كار مصوب 

 پاسخ:

و با  1339قانون مسؤوليت مدني مصوب  12و ماده  1369قانون كار مصوب  171و  95اولاً، مستفاد از مواد 

اي است كه حين انجام كار يا به ، حادثه ناشي از كار حادثه1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  60لحاظ ماده 

مناسبت آن واقع و به خسارت بدني يا مالي به كارگر يا اشخاص ثالث منتهي شده و در صورت وجود شرايط 

باشد؛ بر اين اساس و از آن جا كه صلاحيت دادگاه مقرر قانوني از موجبات مسؤوليت مدني و كيفري كارفرما مي

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10و  9هاي كيفري به جرايم موضوع بندهاي رسيدگيصلح در 

گفته است و با لحاظ سياق ماده كه بر خصوصيت داشتن جرايم غير استثنايي و منحصر به موارد پيش 1402

ر ليه جرايم غيك«عمدي ناشي از كار دلالت دارد و ضرورت تفسير مضيق از احكام استثنايي، اطلاق عبارت 

گفته، منصرف به جرايم غير عمدي ناشي از كار و قانون پيش 12ماده  9مذكور در بند » عمدي ناشي از كار

باشد؛ بر اين اساس جرايم غير عمدي (ايراد صدمات بدني غير عمدي) كه مشمول قانون مشمول قانون كار مي

  ارج است.گفته خقانون پيش 12ماده  9كار نيست، از شمول صدر بند 

و اطلاق حكم اين ماده، تعريف مذكور؛ اعم  1369قانون كار مصوب  2ثانياً، با عنايت به تعريف كارگر در ماده 

از كارگر ايراني و غير ايراني است؛ بنابراين، بيگانه بودن كارگر يا فقدان پروانه كار موجب خروج وي از عنوان 

و بر اين اساس، فرض پرسش نيز داخل در صلاحيت دادگاه شود به شرح مندرج در قانون كار نمي» كارگر«

  شود.مي 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  9صلح، موضوع بند 



اين قانون تعيين شده است؛ بنابراين، چنانچه  188و  5، 1، وفق مواد 1369ثالثاً، حوزه شمول قانون كار مصوب 

قانون شوراهاي حل  12ماده  9حادثه ناشي از كار موضوع بند  حادثه ناشي از كار نباشد، از شمول عنوان

  ها خواهد بود.خارج است و رسيدگي به آن وفق عمومات حاكم بر صلاحيت دادگاه 1402اختلاف مصوب 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/15    

7/1404/107   

  ح107-4/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه در پرونده حادثه كار يا تصادف رانندگي، وفق نظريه كارشناس، افزون بر تقصير راننده و كارفرما، اسباب 

آلات ناشي از قصور شركت سازنده و يا عدم ايمني راه داراي درصدي از تقصير ديگري مانند نقص فني ماشين

هاي صلح، آيا اين موضوع حصور بودن موارد داخل در صلاحيت دادگاهدر بروز حادثه باشند، با توجه به م

  ها است؟همچنان در صلاحيت اين دادگاه

 پاسخ:

، جنبه عمومي و خصوصي 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  9نظر به اينكه به موجب بند 

قانون  113ماده » د«تمامي جرايم غير عمدي ناشي از كار يا تصادفات رانندگي (در مورد اخير با لحاظ بند 

هيأت  7/2/1404نامه اجرايي اين بند مصوب و آيين 1403برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 

، چنانچه در جرايم موضوع اين بند اسباب متعددي دخالت وزيران) در صلاحيت دادگاه صلح قرار گرفته است

داشته باشند، صدق عنوان جرم غير عمدي ناشي از كار يا تصادف رانندگي براي صلاحيت محاكم صلح كفايت 

ور آلات ناشي از قصكند؛ هر چند آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، اسباب ديگري مانند نقص فني ماشينمي

  ا عدم ايمني راه در بروز حادثه مؤثر باشد.شركت سازنده و ي

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/26    

7/1404/103   

  ح103-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

همانگونه كه مستحضريد در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول، هزينه دادرسي وفق قسمت 

با  1373قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  3ماده  12اخير بند 

ود؛ همچنين به منظور تعيين شاصلاحات و الحاقات بعدي بر اساس ارزش معاملاتي املاك در منطقه محاسبه مي

اي ملك موضوع خواسته بالاتر از مبلغ دادگاه صالح بهاي خواسته بايد تقويم شود؛ چنانچه مبلغ ارزش منطقه

  الوكاله و تمبر مالياتي قرار گيرد؟تقويمي باشد، كدام مبلغ بايد مبناي محاسبه حق

 پاسخ:

 28/12/1398المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب الوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين 2اولاً، از ماده 

هاي مستقيم قانون ماليات 103الحساب موضوع ماده چنين مستفاد است كه مبناي محاسبه پرداخت ماليات علي

  با اصلاحات و الحاقات بعدي، قرارداد بين وكيل و موكل است. 1366مصوب 

الوكاله نامه يادشده به عمل آيد، در خصوص دعاوي مالي حقالوكاله بر مبناي آيينفرضي كه تعيين حق ثانياً، در

و در  شودهاي مقرر در اين ماده محاسبه مينامه يادشده و تمبر مالياتي نيز بر مبناي نصابآيين 9بر اساس ماده 

اي ملك، موضوعاً منتفي اس ارزش منطقهالحساب دعاوي مالي غيرمنقول بر اسهر صورت، محاسبه تمبر علي

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/07    

7/1404/94   

  ك94-186/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

كه  1372قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب  54رساند در خصوص حكم مقرر در ماده به استحضار مي

مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي در ارتباط با امور خدمتي توسط احتياطي يا بيهرگاه بي«دارد: مقرر مي

هاي مختلف نيروهاي مسلح موجب تلفات جاني و يا صدمات بدني گردد چنانچه به فرماندهان و مسئولان رده

شديدتري نباشد مرتكب به حبس از يك تا سه سال  موجب مواد ديگري اين قانون و ساير قوانين مستلزم مجازات

اي سرباز مسلح حين پست نگهباني با استفاده از سلاح ، اختلاف نظر است؛ براي مثال، در پرونده»شودمحكوم مي

اي مبادرت به خودزني كرده و اين امر به فوت وي منتهي شده است؛ پزشكي قانوني علت فوت را اصابت جسم پرتابه

وفي مبتلا مت«گلوله) به سر و عوارض ناشي از آن تعيين و در پاسخ به استعلام بازپرس اعلام كرده است: دار (شتاب

به اختلال خلقي بوده كه جهت جلوگيري از تشديد بيماري و وجود افكار و احتمال خودكشي از حمل سلاح و 

مكان باشد؛ زيرا با دسترسي به سلاح ا كرد كه دسترسي به سلاح نداشتهاي خدمت مينگهباني معاف و بايد به گونه

در چنين فرضي، فرمانده و مسؤول مربوطه با علم به معافيت اين سرباز ». خودزني يا ديگرزني وجود داشته است

  از رزم و حمل سلاح، وي را به صورت مسلح در پست نگهباني به كار گرفته است. 

احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي ربوط را به اتهام بيدر اين پرونده دادگاه نظامي يك فرمانده و مسؤولين م

منتهي به خودزني منجر به فوت به تحمل شش ماه حبس تعزيري محكوم نموده و از حيث ديه متوفي به دليل عدم 

احراز رابطه سببيت مستقيم حكم بر برائت صادر كرده است؛ اين رأي در ديوان عالي كشور نقض و پرونده به محاكم 

ي استان تهران احاله شده و دادگاه نظامي يك استان تهران استدلال نموده كه همانگونه كه اگر فردي سلاح گرم نظام

در اختيار فرد مجنون يا طفل غير مميز قرار دهد و اين فرد با استفاده از سلاح مرتكب خودزني يا قتل شود، كسي 

ر معنوي و سبب اقوي از مباشر محسوب و در نتيجه مسؤول كه سلاح را در اختيار وي قرار داده است، به عنوان مباش

باشد، با محكوم كردن متهمان به تحمل حبس، آنها را مشتركاً و به صورت مساوي به پرداخت حادثه و ديه متوفي مي

 هيك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياي دم محكوم نموده كه اين رأي در ديوان عالي كشور ابرام و تأييد شد

  است. در اين پرونده و موارد مشابه، نظر قضات محاكم كيفري نظامي عمدتاً به شرح زير است:



قانون مجازات جرايم  54برخي قضات معتقدند قانونگذار در مقام بيان بوده و چنانچه ضرورت داشت در ماده  -1

ازات مذكور، حسب مورد به علاوه بر مج«اين قانون عبارت:  41نيز همانند ماده  1382نيروهاي مسلح مصوب 

كرد؛ بنابراين در صورت احراز تقصير منجر به تلف جاني، فرمانده بيني ميرا پيش» گرددقصاص يا ديه محكوم مي

  و مسؤول مربوطه صرفاً از حيث كيفري قابل مجازات است.

ازات جرايم نيروهاي مسلح قانون مج 54تعدادي از قضات اعتقاد دارند براي اينكه بتوان سبب را در قالب ماده  -2

مسؤول دانست و مسؤوليت مدني و كيفري بر وي بار كرد، فعل بايد از فاعل عاقل مختار صادر شود؛ فعل صادره 

عادتاً، عرفاً و غالباً سبب وقوع تلف شود و بين فعل فاعل عاقل مختار به عنوان مسبب و تلف، فعل فاعل عاقل 

شود، واسطه نشده باشد؛ در نتيجه چنانچه در نتيجه نزد عقلا به او مستند ميعامد مختار ديگري كه تلف در عرف و 

تحقيقات مشخص شود سرباز معاف از رزم و حمل سلاح، فردي ملتفت بوده است، بين سبب و فعل خودش واسطه 

ايم قانون مجازات جر 54در ماده » موجب«شده و فعل اين فرد قاطع رابطه سببيت است كه با توجه به عبارت 

خروج موضوعي  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  526، از شمول اين ماده و ماده 1382نيروهاي مسلح مصوب 

دارد و مشمول قاعده اقدام است؛ اما اگر در نتيجه تحقيقات مشخص شود سلاح به سرباز معاف از رزم غير ملتفت 

ت، فرمانده و مسؤول مربوطه از باب سبب اقواي الاختيار فاقد توانايي سنجش سود و زيان تحويل شده اسو مسلوب

از مباشر توأمان مسؤوليت كيفري و مدني (ديه) دارد و از هر دو حيث قابل تعقيب و محكوميت است. بنا به توضيحات 

  گفته، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرماييد.پيش

 پاسخ:

آن است كه  1382رايم نيروهاي مسلح مصوب قانون مجازات ج 54نخست. شرط تحقق بزه موضوع ماده 

فات تل» موجب«مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي از طرف فرماندهان و مسؤولان نظامي احتياطي يا بيبي

رابطه «جاني يا صدمات بدني شود و به عبارت ديگر، بايد بين تقصير جزايي مقامات يادشده و نتيجه حاصله 

  وجود داشته باشد.» سببيت

به دليل كثرت و تنوع فروض » مسؤوليت پرداخت ديه«يادشده در خصوص  54وم. سكوت قانونگذار در ماده د

مسأله است؛ بنابراين از اين حيث بايد به اصول و قواعد مقرر در قانون مجازات اسلامي مراجعه كرد. توضيح 

آنكه قانونگذار در خصوص فروض وحدت مباشر يا سبب، تعدد اسباب و اجتماع سبب و مباشر؛ از جمله در 

  بيني كرده است.اين قانون، احكام مختلفي پيش 537تا  526مواد 



، تحقق ضمان مدني يا كيفري منوط به اين 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  529و  492سوم. مطابق مواد 

  از طرف دادگاه احراز شود.» استناد«به رفتار مرتكب باشد و اين » مستند«است كه نتيجه حاصله 

در « 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  526بب و مباشر، وفق قسمت اخير ماده چهارم. در فرض اجتماع س

اختيار، جاهل، صغير غير مميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن صورتي كه مباشر در جنايت بي

ي شرايطعليه با رعايت قانون يادشده، عمد يا تقصير مجني 537و  512و  507از سوي ديگر، مطابق مواد ». است

  شود.موجب منتفي شدن ضمان سبب مي

گفته، در فرض پرسش كه فرماندهان و مسؤولان نظامي، بر خلاف مقررات و نظامات با توجه به مراتب پيش

احتياطي و با علم به اينكه سرباز وظيفه مطابق نظريه كميسيون پزشكي يگان به دليل بيماري دولتي و يا با بي

 احتمال معقول«هباني معاف بوده است و علت اين معافيت نيز مطابق موازين علمي، رواني از حمل اسلحه و نگ

قانون مجازت اسلامي  526در قسمت اخير ماده » مانند آنها«باشد، با عنايت به عبارت » خودزني يا ديگرزني

ر ر رواني دو تمثيلي بودن مصاديق ذكر شده در اين ماده و با توجه به اينكه سربازي كه از نظ 1392مصوب 

چنين وضعيتي قرار دارد، به دليل اختلال شديد رواني و فقدان يا نقص جدي قوه تمييز قادر به درك ماهيت رفتار 

خود نيست و وضعيت وي قابل مقايسه با مجنون و صغير غير مميز است؛ رفتار عمدي وي در خودزني يا 

است » ببس«استناد به مقامات مذكور به عنوان  ديگرزني منتهي به فوت يا ديگر صدمات بدني، قابل انتساب و

قانون صدرالذكر، مسؤوليت پرداخت ديه نيز بر عهده مقامات  54و بر اين اساس، علاوه بر تعزير مقرر در ماده 

  يادشده است.

 هاي خفيفهاي جسماني و يا بيماريبديهي است در مورد معافيت از حمل اسلحه و نگهباني به دليل بيماري

قانون مجازات  526اي كه وضعيت شخص قابل مقايسه با مصاديق مذكور در قسمت اخير ماده به گونه رواني؛

اسلامي نباشد، در صورت خودزني يا ديگرزني، به دليل رفتار ارادي و عمدي مرتكب و از آنجا كه چنين جناياتي 

اصله منتفي مقامات مذكور و نتيجه ح قابل استناد به فرماندهان و مسؤولان نظامي نيست، رابطه سببيت بين تقصير

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب  54باشد و موضوع از شمول ماده است و مسؤوليتي متوجه آنان نمي

  خارج است. 1382

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/02    

7/1404/50   

  ح50-29/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت وزيران به  1378/2/19نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب آيين 2به موجب ماده 

اين قانون، بدون رعايت تشريفات  2در مورد سند عادي اجاره داراي شرايط موضوع ماده » درخواست تخليه«

شده، نامه يادآيين 4د؛ همچنين وفق ماده شوهاي عمومي و انقلاب در امور مدني رسيدگي ميآيين دادرسي دادگاه

يش خواهد نمود. تا پ» دستور تخليه«اليه با احراز شرايط مبادرت به صدور رئيس حوزه قضايي يا دادگاه مرجوع

قانون شوراهاي حل اختلاف  9ماده » ب«، وفق بند 1402از تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

 شد. با عنايتشده دستور تخليه توسط قاضي شورا صادر و اجرا مينون ياد، در اجراي مقررات قا1394مصوب 

، رسيدگي به دعاوي و 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  4به اينكه به موجب بند 

بها در صلاحيت دادگاه صلح قرار گرفته و به موجب بند تخليه عين مستأجره و تعديل اجاره» هايدرخواست«

نامه اجرايي قانون روابط موجر و آيين 3اين قانون، قاضي دادگاه صلح در اجراي ماده  12ماده  5 تبصره» پ«

كند، آيا دستور صادره قطعي و قابل اجراست؛ آيا قاضي صادر مي» دستور تخليه«، 19/2/1378مستأجر مصوب 

، آيا شودتخليه رأي محسوب نميتواند از دستور صادره عدول كند؟ با توجه به اينكه دستور دادگاه صلح مي

  هاي تجديد نظر است؟قابل تجديد نظر در دادگاه

 پاسخ:

موارد مذكور «به نحو عموم  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5تبصره » پ«اولاً، هرچند بند 

ما از آنجا كه اتخاذ را قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان دانسته است؛ ا» اين ماده 4در بند 

يرد كه گدر قالب دستور تخليه صورت مي» هاي مربوط به تخليه عين مستأجرهدرخواست«تصميم در خصوص 

يعني احكام و قرارهاي نهايي خارج است و اعتراض به آن مشمول حكم خاص مندرج در ماده » رأي«از عنوان 

نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين 18و  17و مواد  1376قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب  5

ماده  5باشد، از شمول آراء قابل تجديد نظر دادگاه صلح به شرح مذكور در تبصره هيأت وزيران مي19/2/1378

دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره «اين تبصره، ناظر بر » پ«شده خروج موضوعي دارد و در واقع بند ياد 12



هاي تخليه كه به صدور دستور تخليه اين قانون است و از درخواست 12ماده  4بند موضوع » و تعديل اجاره بها

  شود، خارج است.منجر مي

اقد بودن آن، ف ثانياً، در فرض سؤال عدول از دستور تخليه صادره از سوي دادگاه صلح در صورت احراز اشتباه

  رسد.اشكال به نظر مي

  

 فريده شكري

كل حقوقي قوه قضاييهمعاون اداره 



 

1404/07/12    

7/1404/49   

  ح49-3/13-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي دولتي، مشمول ماده هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار عليه سازمانآيا آراء صادره از سوي هيأت

ماده » ج«و بند  1365به دولت مصوب واحده قانون منع تأمين و توقيف اموال دولتي و نحوه پرداخت محكوم

شود؟ آيا در مي 1393) مصوب 2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 24

  خصوص چنين احكامي بايد مهلت هيجده ماه از تاريخ صدور رأي رعايت شود؟

 پاسخ:

ها و وزارتخانه« 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب در قانون نحوه پرداخت محكوم

اند و همچنين  مربوط ، مكلف شده»گرددها در بودجه كل كشور منظور ميمؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آن

و به ترتيب مذكور در اين ماده واحده را با رعايت مقررات » ساير مراجع قانوني« به دولت در مورد به محكوم

د؛ شوهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار را نيز شامل ميپرداخت كنند؛ عبارت و ساير مراجع قانوني، هيأت

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  24ماده » ج«همچنين عبارت صدر بند 

كند كه آراء م شده است كه لزوم تفسير صحيح لفظي و منطقي قانون ايجاب مياي تنظيبه گونه 1393) مصوب 2(

هاي دادگستري است و به هاي تشخيص و حل اختلاف كار و ديگر مراجعي كه اجراي آن بر عهده دادگاههيأت

كام اح«آيد را مشمول آن دانست؛ زيرا مقنن نخست عبارت ها به عمل ميموجب اجراييه صادره در اين دادگاه

ع ساير مراج«و آنگاه عبارت » الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمياوراق لازم«و سپس عبارت » هاقطعي دادگاه

به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در اين است » واو«را با حرف ربط » قضايي

» احكام قطعي«صورت كه در عبارت نخست، اليه است؛ به اين هاي اول و دوم داراي مضاف و مضافكه عبارت

 »دفاتر اسناد رسمي«اضافه شده است و عبارت » ثبتي«به » الاجرااوراق لازم«و در عبارت دوم » هادادگاه«به 

يا  »احكام قطعي«اليهي است كه بايد مضاف آن را عطف شده است؛ اما عبارت سوم مضاف» ثبتي«هم به واژه 

كه به آن نزديكتر است را از نظر ادبي و عبارت » الاجرااوراق لازم«ر دو دانست و طبيعتاً يا ه» الاجرااوراق لازم«

توان به آن اضافه كرد؛ بنابراين، هر دو را از حيث مفهومي و توجه به جنس مراجع قضايي مي» احكام قطعي«



هاي) ديگر مراجع (اجراييه الاجرااليه واقع شوند و بديهي است چنانچه اوراق لازمتواند مضاف اين مضافمي

ها كه مربوط به اجراي آراء هاي) دادگاهالاجرا (اجراييهقضايي مشمول اين قانون باشد، اين حكم به اوراق لازم

قانون نحوه اجراي  27يابد. همچنين ماده هاي تشخيص و حل اختلاف كار است نيز تسري ميهيأت

ها است را مشمول اين قانون دانسته كه اجراي آراء مراجعي كه بر عهده دادگاه 1394هاي مالي مصوب محكوميت

ها هايي است كه در دادگاهسازي مقررات اجرايي ناظر بر اجراييهصدد يكساناست، حكايت از آن دارد كه مقنن در

 كه، مطالبات قطعيشود؛ اعم از آنكه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد و يا ديگر مراجع. توضيح آنصادر مي

يك از عبارات به ، مشمول هيچ1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  50سازمان تأمين اجتماعي موضوع ماده 

باشد و مقررات اين بند جنبه استثنايي دارد و بايد در حد متيقن و به شده نميياد 24ماده » ج«كار رفته در بند 

  صورت مضيق تفسير شود.

 فريده شكري

  ه كل حقوقي قوه قضاييهمعاون ادار

  

 
  

  
  
  



 

1404/07/07    

7/1404/42   

  ح42-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ر، كننده و يا متصرف؟ به عبارت ديگدعواي قلع و قمع مستحدثات بايد به طرفيت چه شخصي اقامه شود؟ احداث

آنكه به رغم مشخص بودن اين موضوع، مستحدثات در كننده بنا مشخص نباشد و يا چنانچه هويت دقيق احداث

  كننده ابنيه باشد، آيا صرف اقامه دعوا به طرفيت متصرف كافي و مسموع است؟تصرف شخصي غير از احداث

 پاسخ:

قانون مدني چنين مستفاد است كه مالك حق دارد به هر يك از غاصبان مراجعه كند  327، و 323، 317از مواد 

ستقلالي براي مالك است و به همين سبب، عدم طرح دعواي استرداد مال يا مطالبه خسارت و اين حق، حقي ا

كه نانباشد؛ همچبه طرفيت ايادي قبلي، مانع استماع و رسيدگي به دعواي مطروحه به طرفيت ايادي بعدي نمي

ه چنين دعوايي ب در فرض غاصبانه بودن بناي احداثي، كه صرفاً دعواي قلع و قمع بنا قابل طرح است، طرح

  كننده) ضرورت ندارد.طرفيت غاصب اوليه (احداث

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/02    

7/1403/1121   

  ح1121-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

، آيا 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 98اولاً، با توجه به ماده 

افزايش خواسته صرفاً ناظر بر كميت است؛ مانند افزايش مبلغ ريالي در دعاوي مطالبات يا مساحت و غيره است 

د خواسته خلع شود؛ ماننهاي مالي غير پولي هم ميدر خواسته» ارزش خواسته«و يا آنكه شامل اضافه نمودن 

يد و الزام به تنظيم سند رسمي در دادخواست به مبلغ يك ميليارد ريال تقويم شده و خواهان در جلسه نخست 

  دادرسي با افزايش خواسته آن را به بيش از اين مبلغ تقويم كند.

لع يد د رسمي يا خثانياً، چنانچه خواهان در دادخواست تقديمي، خواسته مالي غير پولي مانند الزام به تنظيم سن

به مبلغ يك ميليارد ريال تقويم كند و در  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12را وفق بند يك ماده 

 63جلسه اول دادرسي رأساً يا در جهت رفع و فاقد اثر شدن ايراد خوانده به تقويم خواسته كه در اجراي ماده 

افزايش دهد؛ مانند آنكه آن را از يك ميليارد ريال به يك قانون صدرالذكر مطرح شده است، ارزش خواسته را 

ميليارد و دويست ميليون ريال افزايش دهد، آيا دادگاه صلح بايد براي ادامه رسيدگي پرونده را به دادگاه حقوقي 

  ارسال نمايد و يا آنكه بايد تصميم ديگري اتخاذ كند؟ در اين صورت، دادگاه بايد چه تصميمي اتخاذ كند؟

 سخ:پا

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 98اولاً، خواسته و بهاي خواسته دو موضوع متفاوت است؛ حكم مقرر در ماده 

ناظر بر افزايش خواسته و يا كاهش آن است و از كاهش يا  1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  اين قانون آمده است. 63و ماده  62ماده  4افزايش بهاي خواسته منصرف است كه صرفاً در بند 

و از آنجا كه  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ثانياً، با توجه به نصاب مقرر در بند يك ماده 

همين  17صلاحيت دادگاه صلح نسبت به محاكم عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و با لحاظ ماده 

اي كه از نصاب صلاحيت گونهقانون، چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسي خواسته خود را افزايش دهد؛ به

  دادگاه صلح خارج باشد، بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي حقوقي صادر شود.

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/06    

7/1403/1103   

  ح1103-68-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب آيين 76همانگونه كه مستحضريد در ماده 

اي اين اشخاص و افراد تحت با اصلاحات بعدي، تكليف اين قانون براي برقراري پوشش بيمه 1399/12/28

قانون  48ماده  3در تبصره اين ماده مغاير حكم بند » الكفالهتحت«بيني شده است؛ درج عبارت تكفل آنها پيش

ايرت با حكم تبصره و موجب محدود شدن دايره شمول مقرره صدرالذكر و در مغ 1391حمايت خانواده مصوب 

رسد. همچنانكه در آراي متعدد هيأت نامه و بند يك اصل بيستم قانون اساسي به نظر ميهمان آيين 88يك ماده 

مورخ  721و  1400/5/5مورخ  1295عمومي ديوان عدالت اداري؛ از جمله آراء وحدت رويه شماره 

شده است. بنا به مراتب يادشده و با لحاظ  ، بر برقراري مجدد مستمري بازماندگان پدر تصريح1386/8/22

نامه آيين 76ديگر قوانين و مقررات حاكم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول يا عدم شمول ماده 

رورت شوند و همچنين ضصدرالذكر و تبصره آن به افرادي كه پس از فوت پدر داراي شرايط دريافت مستمري مي

  در اين تبصره، اعلام نظر فرماييد.» الكفالهتحت«يا عدم ضرورت درج عبارت 

 پاسخ:

با  28/12/1399نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب آيين 76اولاً، در ماده 

تكفل  اي اين اشخاص و افراد تحتاصلاحات بعدي، تكليف كانون سردفتران و دفترياران به برقراري پوشش بيمه

شده و در تبصره اين ماده ذكر شده است كه مقصود از پوشش بيمه الزامي است كه بر مبناي قانون و آنها تصريح 

نامه، سردفتران و دفترياران شاغل و بازنشسته و از كارافتاده و افراد خانواده آنها و همچنين وراث تحت آيين

تمري درماني، حقوق بازنشستگي و مس هايالفوت سردفتر يا دفتريار متوفي را از حيث پرداخت هزينهتكفل حين

  دهد.از كارافتادگي و بيكاري و حقوق وظيفه مورد حمايت و پشتيباني قرار مي

در اين ماده موجب محروميت برخي از وراث » تحت تكفل«در ادامه عبارت » الفوتحين«ثانياً، از آنجا كه قيد 

گيرند؛ مانند دختر مطلقه كه طلاق وي پس از مي شد كه پس از فوت در زمره افراد تحت تكفل قرارقانوني مي



مورخ  56517/9000/ 100فوت پدر يا مادر سردفتر يا دفتريار واقع شده است، به موجب مصوبه شماره 

  از ادامه اين ماده حذف شد.» الفوتحين«رياست محترم قوه قضاييه قيد  3/10/1403

نامه به سبب مغايرت آن با حكم ماده آيين 76ثالثاً، پيشنهاد حذف عبارت افراد تحت تكفل از تبصره يك ماده 

رسد؛ زيرا مغايرتي در اين زمينه وجود ندارد قابل پذيرش به نظر نمي 1391قانون حمايت خانواده مصوب  48

وجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث يادشده صرفاً ناظر بر ميزان حقوق وظيفه يا مستمري ز 48و ماده 

اين ماده رعايت حكم  4هاي بازنشستگي است و به موجب تبصره قانوني و نحوه تقسيم آن در تمامي صندوق

با اصلاحات بعدي آن در تعيين وراث قانوني ضروري دانسته  1345قانون استخدام كشوري مصوب  86ماده 

قانوني؛ اعم از فرزندان، زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري معرفي  شده است. در ماده اخيرالذكر نيز وراث

؛ در باشنداند و نوادگان كه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفي مياند كه در كفالت متوفي بودهشده

 79بندهاي مختلف اين ماده مصاديق وراث قانوني احصاء شده است كه اين مصاديق با مصاديق مذكور در ماده 

هايي دارد؛ اما در اصل تحت كفالت بودن آنان نامه يادشده در برخي شرايط مقرر براي وراث قانوني تفاوتآيين

  اختلافي نيست.

با اصلاحات و الحاقات بعدي كه  1345قانون استخدام كشوري مصوب  86توضيح آنكه، هر چند از ظاهر ماده 

ون عبارتند از: فرزندان و زوج و زوجه دائمي و مادر و پدري وراث قانوني از لحاظ اين قان«مقرر داشته است: 

اند و همچنين نوادگاني كه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفي باشند با داشتن كه در كفالت متوفي بوده

ت س، چنين مستفاد است كه قيد تحت كفالت بودن ناظر بر پدر، مادر و نوادگان موضوع اين ماده ا...»شرايط زير 

و فرزندان و زوج و زوجه دائم با رعايت شرايط مذكور در اين ماده در هر صورت جزء وراث قانوني محسوب 

نامه صدرالذكر زوج و زوجه آيين 79شوند و نه آنكه الزاماً قيد افراد تحت تكفل را داشته باشند؛ اما در ماده مي

د اين رساند؛ اما به نظر مياد تحت تكفل معرفي شدهدائم و فرزندان نيز به ترتيب مذكور در اين ماده جزء افر

نامه قانون آيين 76از تبصره يك ماده » تحت تكفل«تفاوت در حكم قضيه چندان مؤثر نيست و حذف عبارت 

با اصلاحات بعدي، ضرورتي ندارد؛  28/12/1399دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 

) ماده 24/3/1402(الحاقي  3نامه افراد تحت تكفل احصاء شده و در تبصره اين آيين 79بويژه آنكه در ماده 

نامه كه به افراد تحت تكفل تصريح شده است، ملاك نيز تصريح شده است كه در هر مورد در مواد آيين 88

  باشد.نامه ميآيين 79مصاديق افراد مذكور در ماده 



رايطي اند؛ اما پس از فوت شالفوت متوفي تحت تكفل وي نبودهاصي كه حيننامه يادشده در مورد اشخرابعاً، آيين

دارد؛ گرفتند، تصريحي نحادث شده است كه در صورت در قيد حيات بودن فرد متوفي، تحت تكفل وي قرار مي

مانند آنكه دختر متأهل متوفي، پس از فوت پدر از قيد زوجيت خارج شود و يا فرزند پسر پس از فوت پدر 

» الفوتحين«رسد با توجه به حذف عبارت حجور و يا معلول شود؛ با وجود عدم تصريح به اين موارد، به نظر ميم

گيرند. در نهايت، تصريح اي موضوع اين ماده قرار مياشخاص مذكور مشمول پوشش بيمهيادشده،  76در ماده 

  رسد.متفاوت، شايسته به نظر مي هاينامه يادشده براي جلوگيري از برداشتبه اين موضوع در آيين

  

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/05    

7/1403/1063   

  ح1063-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ليه عمحكوم شده است، محكوم» الف«شخصي به پرداخت مبلغي در حق شخص ديگر در دادگاه عمومي حقوقي 

محكوم شده است. » ب«له در دادگاه عمومي حقوقي شهرستان همچنين به پرداخت مبلغي در حق همان محكوم

ه بمحكوم» الف«اه حقوقي عليه به موجب دادنامه قطعي صادر شده از دادگبا طرح دعواي اعسار از طرف محكوم

نيز دعواي اعسار مطرح كرده است و دادگاه » ب«عليه در پرونده دادگاه حقوقي پرونده تقسيط شده است. محكوم

، با 18/6/1399هاي مالي مصوب نامه اجرايي نحوه اجراي محكوميتآيين 18اين شهرستان با لحاظ مفاد ماده 

، قرار »ب«به پرونده دادگاه به محكوم» الف«ه از دادگاه حقوقي قيد قابل تسري بودن حكم تقسيط صادر شد

له رضايت ، محكوم»الف«عدم استماع دعواي اعسار صادر كرده است. پس از آن در پرونده اجرايي دادگستري 

  عليه اعلام داشته است.قطعي و بدون قيد و شرط خود را نسبت به محكوم

  هاي زير پاسخ دهيد:است به پرسش گفته خواهشمندبا توجه به توضيحات پيش

كه به قابل تسري بودن حكم تقسيط صادره از دادگاه » ب«آيا با لحاظ رأي صادر شده از دادگاه حقوقي  -1 

» لفا«تصريح دارد، آيا همان حكم تقسيط صادر شده از دادگاه » ب«به پرونده دادگاه حقوقي به محكوم» الف«

قابل اجرا است و يا به سبب منتفي شدن آثار حكم تقسيط صادر شده، » ب«ن در پرونده اجرايي دادگاه شهرستا

به بايد دعواي اعسار در صورت عدم تمكن مالي براي پرداخت محكوم» ب«عليه پرونده اجرايي دادگاه محكوم

  به مطرح كند؟از پرداخت محكوم

پرونده اجرايي به سبب ابراء ذمه رغم مختومه شدن به» الف«چنانچه حكم تقسيط صادر شده از دادگاه  -2 

» ب«به پرونده حقوقي شهرستان به با اجراي حكم تقسيط، به محكومعليه و يا استهلاك كامل محكوممحكوم

ي هاي يادشده صلاحيت رسيدگيك از دادگاهله دعواي تعديل تقسيط مطرح كند، كدامقابل تسري باشد و محكوم

  به دعواي تعديل اقساط را دارد؟



 3له، آيا ماده به سبب اعلام رضايت قطعي محكوم» الف«در صورت مختومه شدن پرونده اجرايي دادگاه  -3 

قابل اعمال » ب«به پرونده دادگاه در خصوص محكوم 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت

  است؟

مورخ  824أي وحدت رويه شماره ؛ با لحاظ ر»الف«آيا از تاريخ قطعيت حكم تقسيط صادر شده از دادگاه  -4 

به پرونده دادگاه حقوقي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، محاسبه خسارت تأخير تأديه محكوم 1/6/1401

  متوقف خواهد شد؟» ب«شهرستان 

 پاسخ:

، چنانچه 18/6/1399هاي مالي مصوب نامه نحوه اجراي محكوميتآيين 18با توجه به حكم مقرر در ماده  -1

له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص هاي متعدد به نفع محكوميه داراي محكوميتعلمحكوم

ها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت ها، چنين شخصي نسبت به ديگر محكوميتيكي از محكوميت

د و از باشاست، نيز نميبه) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن دين (محكوم

له) در دعواي له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكومجا كه محكومآن

عليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه محكوم

ود. در فرض سؤال، منتفي شدن اجراي حكم تقسيط عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار ش

له در آن پرونده، مانع تسري حكم تقسيط در پرونده ديگر موضوع حكم اعسار به جهت اعلام رضايت محكوم

  نيست.

در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي تعديل اقساط، بايد قائل به تفكيك شد؛ چنانچه درخواست  -2

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 24وضوع حكم اعسار باشد، با توجه به ماده تعديل نسبت به اقساط م

، دعواي 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 13و ماده  1379انقلاب در امور مدني مصوب 

ساط ديگر تعديل اقساط بايد به همان دادگاه صادركننده حكم اعسار داده شود؛ اما در مورد دعواي تعديل اق

د حكم رسها نيز تسري يافته است، به نظر ميبه در پرونده اول به آناحكامي كه حكم اعسار و تقسيط محكوم

كه حكمي خاص است و بنا به مصالحي  18/6/1399هاي مالي مصوب نامه نحوه اجراي محكوميتآيين 18ماده 

ب اعسار باشد و چنين دعوايي بايد در دادگاه تواند مغاير مواد قانوني حاكم بر بابيني شده است، نميپيش

صادركننده حكم محكوميت مورد اجرا مطرح شود؛ بويژه آنكه، ممكن است محاكم صادركننده احكام محكوميت 

هاي محلي و يا حتــي ذاتي متفاوت باشند. بر  اين اساس، در فرض سؤال كه به سبب اعلام داراي صــلاحيت



موضوع حكم اعسار، اجراي آن پرونده منتفي شده است، از آنجا كه موضوع دعواي له در پرونده رضايت محكوم

به در پرونده اول به آن حكم نيز تعديل اقساط راجع به حكم ديگري است كه حكم اعسار و تقسيط محكوم

  . تتسري يافته است، دادگاه صادركننده حكم محكوميت مورد اجرا صالح به رسيدگي به دعواي تعديل اقساط اس

گفته و تسري اجراي حكم تقسيط به ديگر احكام محكوميت مالي بين طرفين، با توجه به مراتب پيش – 4و  3

هاي قانون نحوه اجراي محكوميت 3عليه در اجراي ماده تمامي آثار حكم تقسيط از جمله منع بازداشت محكوم

اعسار به جهت احراز عدم تمكن  و توقف محاسبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ ثبوت 1394مالي مصوب 

به   هيأت عمومي ديوان عالي كشور، 1/6/1401مورخ  824عليه؛ در اجراي رأي وحدت رويه شماره محكوم

 18يابد. شايسته ذكر است در خصوص اقساط معوق، وفق ماده هاي بين طرفين نيز تسري ميديگر محكوميت

  قانون يادشده رفتار خواهد شد.

  

 محمدي باردئيدكتر احمد 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/14    

7/1403/1059   

  ح1059-3/9-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به دولت و عدم تأمين و توقيف آيا سازمان بنادر و دريانوردي، مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

) مصوب 2قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 24ماده » ج«و نيز بند  1365اموال دولتي مصوب سال 

  باشد؟مي 1393

 پاسخ:

نخست. هرچند وفق صدر ماده واحده و تبصره يك ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر و 

شود جمعاً و كيل ميشده كه در وزارت گمركات و انحصارات تش، بودجه سازمان ياد1339كشتيراني مصوب 

خرجاً در بودجه كل كشور منظور و بودجه تفصيلي پس از موافقت وزارت دارايي و تصويب هيأت وزيران قابل 

قانون اختيارات سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات  2اجرا خواهد بود؛ اما مطابق ماده 

اي خواهد نامهشده تابع آيينو وظايف و اختيارات سازمان ياد، امور مالي و استخدامي و معاملات 1348مصوب 

ازمان نامه سهاي دارايي و استخدام مجلسين رسيده باشد. به موجب ماده اول آيينبود كه به تصويب كميسيون

كميسيون مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدي كه در حكم اساسنامه  13/11/1348بنادر و كشتيراني مصوب 

شده، نامه يادماده ششم آيين 3ن است، سازمان بنادر و كشتيراني داراي شخصيت حقوقي است و وفق بند سازما

تصويب بودجه اين سازمان با شوراي عالي متشكل از وزير دارايي، راه، اقتصاد و فرمانده نيروي دريايي و مدير 

وزارت راه و «به » وزارت راه«ن تغيير نام قانو 2عامل سازمان يا معاونان آنها است. توضيح آنكه، مطابق ماده 

، سازمان بنادر و كشتيراني با تمامي كاركنان، تشكيلات و بودجه از وزارت دارايي منتزع 1353مصوب » ترابري

  و به صورت سازمان وابسته به وزارت راه و ترابري (در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي) منتقل شده است. 

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ده قانون نحوه پرداخت محكومدوم. به موجب ماده واح

گردد، مكلفند ها در بودجه كل كشور منظور ميها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنخانه، وزارت1365

اتر اسناد رسمي الاجراي ثبتي و دفها و اوراق لازمبه دولت در مورد احكام قطعي دادگاهوجوه مربوط به محكوم

ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه و يا اجراي دادگاه



هاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تأمين از مصوب سال

ر و پرداخت نمايند؛ در حالي كه سازمان بنادر و دريانوردي هاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظومحل

) هرچند رقم كلي 1387(موضوع قانون تغيير نام سازمان بنادر و كشتيراني به سازمان بنادر و دريانوردي مصوب 

گاه كل كشور درج شده است؛ اما هيچ 1404هاي آن در قوانين بودجه؛ از جمله قانون بودجه سال درآمد و هزينه

 –هاي معوق نداشته و اصولاً بودجه اين سازمان به شيوه درآمد رديف اعتباري براي پرداخت تعهدات يا بدهي

نامه سازمان بنادر ماده ششم آيين 3گفته، تصويب بودجه آن وفق ماده اول و بند اي است و به شرح پيشهزينه

كميسيون مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدي بر عهده شوراي عالي آن 13/11/1348و كشتيراني مصوب 

ر كند، بسازمان است و تخصيص اعتبار آن جزء در موارد خاص و استثنايي كه از بودجه عمومي استفاده مي

  عهده سازمان برنامه و بودجه نيست.

ن برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري قانو 120ماده » پ«گفته و با لحاظ بند سوم. با توجه به مراتب پيش

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  24ماده » ج«، بند 1403اسلامي ايران مصوب 

ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) ، تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه1393) مصوب 2دولت (

ليف توسط اين سازمان در مورد نهادها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مقرر كرده است كه انجام اين تك

به را پذير نيست؛ زيرا تخصيص بودجه به اين مؤسسات در اختيار سازمان يادشده نيست تا بتواند محكومامكان

 مربوط له يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتيها كسر و به محكوماز بودجه سنواتي آن

» قانون مديريت خدمات كشوري 5هاي اجرايي موضوع ماده دستگاه«پرداخت كند؛ همچنين اطلاق عبارت 

قانون مديريت  5يادشده، مؤسسات يا نهادهاي انتفاعي وابسته به دولت كه در ماده  24ماده » ج«مذكور در بند 

گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين ياند را در برنمبا اصلاحات بعدي قيد شده 1386خدمات كشوري مصوب 

ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست؛ بنابراين و مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه

به گفته، و همچنين با توجه به استثنايي بودن ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبا توجه به مراتب پيش

و لزوم تفسير مضيق حكم اين ماده واحده، سازمان بنادر  1365ال دولتي مصوب دولت و عدم تأمين و توقيف امو

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  24ماده » ج«شده و بند و دريانوردي مشمول مقررات ماده واحده ياد

  نيست. 1393) مصوب 2(

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/16    

7/1403/987   

  ح987-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1365/8/15به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

گردد مكلفند وجوه ها در بودجه كل كشور منظور ميها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنوزارتخانه«

الاجرا ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا ها لازمها و اوراقبه دولت در مورد احكام قطعي دادگاهمربوط به محكوم

ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه كل اجراي دادگاه

راء الاجها و اوراق لازملت در مورد احكام قطعي دادگاهبه دوگردد مكلفند وجوه مربوط به محكومكشور منظور مي

ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاه

هاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال

هاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خ ود منظور و پرداخت نمايند، اجراي دادگستري م امكان تأمين از محلو عد

ها و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه

به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال مو مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكو

و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور نيز معاف 

  »باشد...مي

قانون الحاق برخي مواد  24ماده » ج«هاي صادره با وضع بند له اجراييهگذار به منظور حفظ حقوق محكومقانون

قانون  120ماده » پ«كه به موجب  1393/12/4) مصوب 2ن تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (به قانو

رر در ماده هاي اجرايي ظرف مهلت مقبيني نموده است كه چنانچه دستگاهبرنامه هفتم پيشرفت تنفيذ گرديده پيش

هر دليل از اجراي حكم و به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي به واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

مرجع قضايي يا ثبتي يادشده بايد مراتب را جهت اجرا به سازمان «... عمل به اجراييه صادره خودداري نمايد، 

به را بدون رعايت برنامه و بودجه كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه محكوم

اي بودجه سنواتي دستگاه مربوط كشور اي و هزينههاي سرمايهيجايي در بودجه تملك دارايهاي جابهمحدوديت

  »له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي پرداخت كند.و مستقيماَ به محكوم



به دولت را صراحتاً اعلام نموده و طريق وصول آن را مشخص گذار نحوه وصول محكومبنا به جهات مذكور قانون

قانون مذكور تدوقيف و تأمين اموال دولتي شامل  24ماده » ج«در بند » بايد«و معلوم كرده است و با قيد كلمه 

ر مستقيم توسط مأمورين اجرا ممنوع نموده هاي اجرايي را به طوهاي بانكي دستگاهوجوه موجود در حساب

 ها مانندهاي اجرايي با شخصيت حقوقي مستقل از وزراتخانهبه دستگاهاست. بعلاوه برداشت وجه محكوم

به توسط اجراي احكام دادگستري و ها و مؤسسات دولتي و همچنين برداشت وجود موضوع محكومشركت

 هاي وابسته و تابعشرح مندرج در نامه وزارت جهاد كشاورزي) دستگاه عليه آنها (بههاي ثبتي كه محكوماجراي

 هاي ستاد مركزي وزارتخانهباشند از محل دارايياستاني با رديف بودجه مستقل در قوانين بودجه سنواتي مي

ضي و قتباشد. استدعا دارد دستور فرماييد به نحو مگذار مواجه مواجه ميفاقد وجاه است و با منع صرحي قانون

  آور مراتب به مراجع قضايي، ثبتي و دفاتر اسناد رسمي توجه داده شود.الزام

 پاسخ:

 1393) مصوب 2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 24ماده » ج«اولاً، بند 

هاي اجرايي لاق دستگاهبه، به نحو اطمبني بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محكوم

با اصلاحات بعدي را مكلف كرده است پيش از  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5موضوع ماده 

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

به ا رعايت مهلت قانوني موضوع ماده واحده مذكور، محكومبيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و ببا پيش 1365

الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي را پرداخت ها و يا اوراق لازمموضوع احكام قطعي دادگاه

كنند؛ صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در مقررات مذكور، مرجع قضايي مطابق عمومات اجراي احكام 

و از  نمايدبه ميعليه و وصول محكومهاي بانكي يا ديگر اموال دستگاه محكومادرت به توقيف حسابمدني مب

عليه محدوديت خاصي هاي بانكي محكومآنجا كه در قوانين و مقررات حاكم در خصوص برداشت از حساب

اي نهودي و فصول هزيكرد موجهاي بانكي صرف نظر از محل هزينهببيني نشده است، توقيف موجودي حساپيش

  مربوطه بلامانع است.

شمول ها مهاي دولتي است و اين شركتدر اين بند، منصرف از شركت» هاي اجراييدستگاه«ثانياً، اطلاق عبارت 

باشند؛ نمي 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

  زيرا:



الذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود نخست. حكم موضوع ماده واحده قانون اخير

هاي ها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركتو در صدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه

  دولتي ذكري به ميان نيامده است. 

ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج اي مهلت به وزارتخانهدوم. فلسفه وضع قانون يادشده و اعط

ن بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنواشود و بالطبع براي پيشآنها در بودجه كل كشور منظور مي

اي وجود ندارد و هاي دولتي چنين فلسفهبه پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركتمحكوم

ها به عنوان كمك و يا غير آن و يا تأمين اعتبار توسط دولت به جهت ملي ف تخصيص مبالغي به اين شركتصر

در چنان كه در صبودن طرح؛ آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ هم

ها و مؤسسات دولتي است انهماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شده است كه اين قانون شامل وزارتخ

  هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است.گردد و از شركتكه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي

با اصلاحات بعدي، بين عناوين  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  4و  2سوم. قانونگذار در مواد 

كيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر قائل به تف» شركت دولتي«و » مؤسسه دولتي«

هاي دولتي نيز توسعه و تسري مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت» مؤسسه دولتي«توان عبارت يك، نمي

  داد.

) مصوب 2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 40چهارم. حكم مقرر در ماده 

با اصلاحات و  1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  4هاي دولتي (موضوع ماده كه شركت 1393

الحاقات بعدي) را در مصرف اعتبارات تأمين شده از محل منابع بودجه عمومي در حكم مؤسسات و نهادهاي 

ولت و عدم تأمين و به دعمومي غير قرار داده است، ارتباطي با حـكم مـقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم

شده، حكم مقرر در ماده واحده قانون ياد 40توان به استناد ماده ندارد و نمي 1365توقيف اموال دولتي مصوب 

هاي دولتي تسري را به شركت 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب نحوه پرداخت محكوم

وزارتخانه در قبال بدهي شركت دولتي به دليل استقلال هاي داد. در هر حال بديهي است كه توقيف حساب

در قبال بدهي شركت دولتي به دليل استقلال شخصيت آن از وزارتخانه، فاقد وجاهت  شخصيت آن از وزارتخانه

  قانوني است.

هاي انمها يا سازها، شخصيت حقوقي مستقلي از وزارتخانهكه ادارات دولتي در شهرستانثالثاً، با عنايت به اين

ي ها به پرداخت وجهها يا استانمتبوع خود ندارند، چنانچه اداره يا دستگاه اجرايي مستقر در يكي از شهرستان



ها و اموال وزارتخانه يا سازمان به، استيفاي آن از محل حسابمحكوم شود، در صورت امتناع از پرداخت محكوم

به دولت و عدم تأمين و در قانون نحوه پرداخت محكوم متبوع وي، بلامانع است؛ مشروط بر اينكه مهلت مقرر

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات  24ماده » ج«و بند  1365توقيف اموال دولتي مصوب 

  ، سپري شده باشد.1393مالي دولت مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/07/07    

7/1403/840   

  ع840-108-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 7و  7و مواد  1402ها مصوب قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت 13ماده  5تبصره » الف«با توجه به بند 

با اصلاحات و الحاقات  1386هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب مكرر قانون اجراي سياست

ماده يك قانون تسهيل صدور  4هاي كسب و كار حاكم هستند و بويژه با عنايت به تبصره بعدي كه بر تمام مجوز

وضع هر گونه محدوديت و مانع در «دارد: با اصلاحات بعدي كه بيان مي 1401مجوزهاي كسب و كار مصوب 

مسير صدور مجوز، كه خارج از چارچوب قانون باشد به دلايلي از قبيل اشباع بازار، محدوديت ظرفيت حدود 

 ت، خواهشمند اس»صنفي و بر اساس تعداد و فاصله جغرافيايي دارندگان و يا متقاضيان آن مجوز، ممنوع است.

  هاي زير پاسخ دهيد:به پرسش

نسخ ضمني شده است؟ با توجه به  1376قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب  6آيا ماده  -1

  امري متصور است؟» عدم تمركز وكلا«قوانين موجود، آيا تخلف انتظامي 

، 1376الت دادگستري مصوب قانون كيفيت اخذ پروانه وك 6در ماده » محل«با توجه به وجود ابهام در لفظ  -2

آيا منظور از محل، محل تمركز يا اشتغال كانون يا مركز وكلاي محل صدور پروانه است و يا حوزه قضايي كه 

  كند؟كانون يا مركز وكلا براي هر وكيل تعيين مي

 پاسخ:

ت اخذ پروانه قانون كيفي 6احكام مقرر براي تسهيل صدور مجوز كسب و كار منصرف از حكم مقرر در ماده  -1

است كه دارنده مجوز وكالت را از تمركز كار در محلي غير از محل مندرج در  1376وكالت دادگستري مصوب 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه حكم  13/3/1404مورخ  647226مجوز منع كرده است. رأي شماره 

را ناظر بر صلاحيت و حدود فعاليت  1376قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب  6مقرر در ماده 

هاي وكلاي و اشتغال وكلاي دادگستري و در جهت انتظام امور وكالتي و واجد آثاري چون نظارت كانون

كننده پروانه دانسته و اعلام داشته است اين حكم ارتباطي به محدوديت جغرافيايي پروانه صادره از سوي صادر



هاي قانون اجراي سياست 7ماده  4ار ندارد و آن را از شمول تبصره مراجع صادر كننده مجوزهاي كسب و ك

  ) خارج دانسته است، مؤيد اين ديدگاه است.1401) قانون اساسي (الحاقي 44كلي اصل چهل و چهارم (

فاقد  1376قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب  6در ماده » محل«نظر از آنكه واژه صرف -2

  ين واژه ناظر بر حوزه قضايي محلي است كه در پروانه وكالت قيد شده است.ابهام است، ا

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

 مدير كل حقوقي قوه قضاييه


